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حجيت خبر واحد
جلسه 3 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

عرض كرديم  قبل از شروع در بحث حجيت خبر واحد، مقدّمات بايد بيان شود. مقدّمه دوم، اين بود که در كلمات متقدمين
اجماع وجود دارد كه تمام اخبار كتب اربعه و همچنين سائر كتب، معتبر و حجت است . اگر چنين اجماع و مطلب درست

باشد، دو نتيجه خواهد داشت: نتيجه اول اين است كه بحث از حجيت خبر واحد، لغو خواهد بود؛ و نتيجه دوم عدم احتياج به
علم رجال است. كلام مرحوم نائين و محقق عراق را عرض كرديم؛ رسيديم به كلام صاحب وسائل الشيعه.

بيان مرحوم صاحب وسائل

مرحوم صاحب وسائل در آخرين جلد كتاب وسائل الشيعه به عنوان خاتمة الوسائل مطالب بسيار خوب دارند. اولا افرادي كه
در رجال موثّق هستند را ذكر مکند؛ علاوه بر آن فوائدي بيان مکنند که فائده ششم و نهم به بحث ما مربوط است. در فائده

ششم، شهادات علما بر حجيت اخباري كه در كتب رواي هست ـ نه فقط كتب اربعه، لااقل در همه كتب رواي كه خود صاحب
وسايل از آنها نقل مكند ـ را ذكر مکند. و در فائده نهم، 22 دليل اقامه مکند كه تمام اين اخبار  معتبر بوده و حجيت دارد. در

نتيجه، از نظر ايشان، اعتبار آنچه كه در اين کتابها آمده، أظهر من الشمس است؛ و اصلا ترديدي در اين معنا نداشتند. حال،
بايد ببينيم که در اين مطالب مناقشهاي وجود دارد يا نه؟ مرحوم آقاي خوئ قدس سره در مقدّمهي معجم رجال الحديثمفرمايند:

هيچ كدام از 22 دليل که مرحوم صاحب وسائل فرموده، بهدرد نمخورد و قابل طرح نيست؛ مر ي دليل که آن را مطرح
کرده و در آن نيز مناقشه مکنند. پس، ما، اجمال از فائده ششم و برخ از ادلهاي كه در فائده نهم آمده است را ذكر مكنيم؛

بعد ببينيم كه آيا بر اين كلمات مناقشات وارد است يا نه؟ ـ (آقايان، حتماً اين بحث را دنبال كنند، که بسيار مهم و كاربردي
است؛ شايد كاربرديتر از اين بحث، در علم اصول نداشته باشيم. مهمترين مباحث در علم اصول، بحث حجيت خبر واحد

است.

مهمترين وسيلهي استنباط براي فقيه، روايات است كه در كتب اربعه آمده است. سال گذشته بيان کرديم كه برخ از بزرگان،
غالب اخباريها حت ظاهر قرآن را هم حجت نمدانند؛ فقط در استفاده كردن احام از روايات استفاده مکنند. ما هم آن را

مفصلا مورد مناقشه قرار داديم.) ـ . مرحوم صاحب وسائل در فائدهي ششم، از مرحوم صدوق شروع کرده و عبارت را از
ايشان مآورد؛ همچنين از مرحوم كلين، و مرحوم شيخ طوس در كتاب عدة الاصولو استبصارمطالب را نقل مکند. عبارات
را ببينيد، همه دلالت دارد بر اين كه اين بزرگان شهادت مدهند آنچه در اين كتابها آمده، حجت بين خودشان و خداست؛ و

همه، عندهم صحيح است. صحيح عند القدماء با صحيح عند المتأخّرين تفاوت دارد؛ فرقش اين است كه همين مقدار كه خبر از
معصوم(ع) صادر شده باشد، براي قدما كاف است؛ راوي عادل باشد يا نباشد؛ موثق باشد يا نباشد؛ امامباشد يا نباشد؛ همين

مقدار كه خبر مسلم الصدور عن المعصوم(ع) است، كاف است؛ اما صحت عند المتأخّرين آن است كه راوي عادل باشد؛ يا
بعض مگويند عادل اماميا موثق امامباشد.
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آن وقت ايشان مفرمايد: احاديث كه در كتب قدما آمده، صحيح است؛ اما طبق مبناي خودشان، كه علم داشتند  تمام اينها از
ائمه معصومين(ع) صادر شده است. حالا بعض از اين عبارتهاي که ايشان آورده است را بخوانيم، تا  برسيم به فائدهي نهم؛

آنچه كه الآن مگوييم فائده ششم است. اولين عبارت در ديباچهي جلد اول من لا يحضره الفقيه است؛ مفرمايد: ولم أقصد فيه
قصد المصنفين إل إيراد جميع ما رووه من قصد ندارم آنچه را که همه مصنفين نقل و روايت مکنند، بيان کنم بل قصدت

إل إيراد ما أفت به قصد من ايراد چيزي است كه مخواهم به آن فتوا دهم وأحم بصحته هر چيزي كه مآورم نزد من صحيح
است وأعتقد أنّه حجة بين وبين رب آنچه كه در من لا يحضره الفقيهآوردهام سه خصوصيت دارد: 1ـ بر طبق آن فتوا دادهام؛

2ـ حم به صحتش مكنم؛ و 3ـ مگويم بين من و خدايم حجت است. وجميع ما فيه هرچه كه  در اين كتاب آمده است
مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع آنچه كه در من لا يحضرآوردهام  از كتب مشهوره ـ يعن اصول اربعه

وعل ،الحلب ه بن علعبيدال ،ه السجستانيه شده است و مرجع هستند. مثل كتاب حريز بن عبدالمائه ـ است که بر آنها ت
تب التفهرست ال إليها معروفة ف طرق صول والمصنّفات التكنم من الاگويد از اينها نقل مبن مهزيار الاهوازي ؛ م

.وأسلاف رويتها عن مشايخ

مفرمايد واسطه من با اين كتب، طرق است كه اين طرق را در فهرست آوردهام؛ مثلا من از كتاب عل بن مهزيار به كدام
طريق نقل مكنم؛ به چند طريق نقل مكنم؛ اينها همه موجود است. صاحب وسائل بعد از اينه اين عبارت را آورده است،

مفرمايد: وهو صريح ف الجزم بصحة أحاديث كتابه اين عبارت صراحت  دارد كه ايشان به صحت تمام احاديث كتابش جزم
دارد؛ يعن تمام احاديث كه در كتاب من لايحضره الفقيهآمده، نزد مرحوم صدوق صحيح است. والشهاده بثبوتها وفيه يعن آن

اصول كه مرحوم صدوق اين روايات را از آنها نقل مکند، مخواهد بويد آنها هم صحيح است، تمام آنها هم معتبر است.
بعداً انشاء در تحقيق مطلب خواهيم گفت مطلب كه نزد صاحب وسائل و مانند ايشان مسلّم بوده، مبن بر آنکه تمام کسان كه

داراي اصل بودهاند، هم خودشان و هم همهي آنچه كه در اصول آوردهاند، معتبر است. اما متأخّرين و محققين اين را قبول
ندارند. آن وقت اين جا اگر كس اشال كند؛ بويد جناب صاحب وسائل در همين عبارت صدوق که مگويد من به روش

ساير مصنفين عمل نمكنم و مگويد ساير مصنفين جميع آنچه كه به عنوان روايت است در كتابشان مآورند؛ من مثل آنها
نمخواهم عمل كنم. اين كشف مکند مصنفين در باب روايات و كتب رواي داريم كه احاديث معتبر و غير معتبر را آوردهاند.

بالاخره اين دلالت دارد شما هم مخواهيد بوييد هر كتاب كه به عنوان كتاب رواي شيعه نوشته شده است، معتبر نيست.
صاحب وسائل توجه به اين اشال دارد و از اين اشال سه جواب داده است.

جواب اول اين است: ديران همه روايتها را مآوردند، گاه در يك مسئله دو روايت مختلف هم اگر بوده، مآوردند، و اين بدان
جهت بوده که احد الطرفين را ترجيح دهند؛ همانطور كه مرحوم شيخ در تهذيبو استبصارهمين كار را كرده است. در مقام جمع

بين روايات عبارت دارد، مفرمايد: ولا يناف ذلك ثبوت الطرف المرجوح عن الائمة(ع) كما لا يخف منافات ندارد در يك
موضوع دو روايت مختلف از امام(ع) صادر شده باشد؛ اما دوم به عنوان طرف مرجوح باشد، نه به عنوان طرف راجح. پس،
جواب اول اين شد که مخواهد بفرمايد فرق مرحوم صدوق با ديران  اين است که صدوق جاي كه يك روايت معارض دارد،

آن را نياورده است ـ البته ما كلام ايشان را نقل مكنيم؛ و اگر هم آورده، خيل خيل نادر است، كالعدم است. ـ اما دير
مصنفين همه روايات را مآوردند؛ حت روايت كه معارض هم دارد؛ اما بعد بحث مكردند که در روايت معارض كدام يك را

ترجيح دهيم.

جواب دوم اين است كه أو يراد: أنّهم قصدوا إل إيراد جميع ما رووه، لنهم يضعفون ما لايعملون به مفرمايد: صدوق
مخواهد بويد من هرچه آوردهام به آن عمل كردم؛ ديران همه روايات را آوردهاند حت روايات كه قابل عمل هم نبوده، اما آنها
را تضعيف كرده است. صدوق  از اول مگويد من آنها را نياوردم كه بخواهم تضعيف كنم و بويم به درد نمخورد؛ اما ديران

آوردهاند و در كتابشان هم ذكر كردهاند؛ اما به آن عمل نردهاند؛ يا غير از مسئله عدم عمل، تأويل و توجيه كردهاند.



جواب سوم كه به نظر ما اين از همه بهتر است؛ آن است که مراد از مصنفين اعم از ثقات و غير ثقات است؛ يعن در ميان
مصنفين شيعه برخ از مصنفين داريم كه موثق هستند، مثل خود صدوق؛ بعضهايشان هم موثق نيستند؛ صدوق اشاره مکند

به کسان كه ثقه نيستند، و هرچه دم دستشان آمده، در كتابشان آوردهاند؛ مفرمايد من اين كار را نردم. پس، كتاب من لا
يحضره الفقيهه ي از كتابهاي بسيار بسيار مهماست كه امروز در اختيار علماي شيعه است، مرحوم صدوق مگويد من

«افت به» را آوردهام؛ گاه هم مگويد «احم بصحته» و «حجت بين و بين اله» را آورده است. بعد به حسب نقل، وسائل
مآيد سراغ مرحوم كلين. عبارت مرحوم كلين در اول كافياين است: انّك تحب أن يون عندك كتاب كاف كس از مرحوم

كلين کتاب را مطالبه كرده كه تمام آنچه مربوط به مسائل اصول و فروع است، در آن باشد، كتاب كاف باشد، يجمع من جميع
فنون علم الدين تمام آنچه كه مربوط به دين است در آن باشد ما يتف به المتعلّم كه براي متعلم كاف باشد ويرجع إليه

المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين(ع) كس كه بخواهد به دين عمل كند و عمل
به آثار (روايات) صحيحه از صادقين بند، در اين كتاب باشد. ادامه عبارت چنين است: و السنن القائمة الت عليها العمل وبها

تؤدي فرائض اله وسنّة نبيه.

مرحوم صاحب وسائل مگويد در اين عبارت مرحوم كلين چهار شاهد بر مدعاي ما وجود دارد. شاهد اول اين است كه اين
شود آنچه در اين كتاب، مرحوم كلينگويد: بالآثار الصحيحة . پس، معلوم مآثار را وصف صحيحه برايش آورده است. م

آورده است، نزد خودش صحيح بوده است. آن  وقت اضافه مکند كجاي كتاب كاف را سراغ داريد كه قاعدهاي ارائه دهد و
بويد مقصودم از صحيح اين است و آن نيست. باز اين نته را اضافه مکند که در زمان مرحوم كلين اصطلاح صحيح

عندالمتأخّرين اصلا مطرح نبوده است؛ اين اصطلاح بعد از زمان مرحوم علامه مطرح شده است. اصلا تقسيم خبر به اقسام
اربعه صحيح و حسن و موثق و ضعيف، بعد از زمان مرحوم علامه شروع شده است. پس، اصطلاح «صحيح عند المتأخرين»

آن زمان نبوده است، پس مرادش از آثار صحيحه چيست؟ مفرمايد معلوم مشود مراد از «الصحيحة»، يعن الثابت عن
المعصوم بالقرائن القطعية أو التواتر چيزي كه از معصومين با قرائن قطعيه يا تواتر رسيده است.

شاهد دوم:  توثيق است كه براي كتاب ذکر كرده است. در شاهد اول توثيق بود كه براي خود روايات ذکر كرده است؛ در
شاهد دوم توثيق است كه براي كتاب ذکر كرده است. مفرمايد نوشته اين كتاب ـ ما يتف به المتعلم ويرجع إليه المسترشد
ويأخذ منه من يريد علم الدين   خود اين اوصاف دلالت بر اين مکند که تمام آنچه در اين كتاب آمده، معتبر است. اگر معتبر

نباشد، اگر يك روايت غير معتبري آورده باشد، انسان نمتواند دين را از آن اخذ كند.
شاهد سوم: انّه صنّف التاب لإزالة حيرة السائل كلين اين كتاب را تصنيف كرد براي اينه حيرت و سرگردان سائل كه از او

اين کتاب را مطالبه كرده بود، بر طرف شود. ومعلوم انّه لو لفق كتابه من الصحيح وغيره وما ثبت من الأخبار وما لم يثبت
لزاد للسائل حيرة واشال اگر كتاب تحويل او مداد که اخبار صحيح و غير صحيح در آن بود، جز اضافه كردن حيرت چيز

ديري را براي سائل نمافزود. 

شاهد چهارم: اين است كه در آخر عبارت، مرحوم كلين فرموده است من در اهدا نصيحت هيچ كوتاه نردهام؛ يعن هر
مطلب كه در ذهنم بود، براي راهنماي شما ذكر كردم. انّه لم تقصر نيتنا ف إهداء النصيحة إذ كانت واجبة لاخواننا وأهل ملتن

. صاحب وسائل مگويد اگر واقعاً در اين كتاب احاديث ضعيف و غير ضيعف بود، نصيحت اقتضا نمكرد كه به خواننده
بويد ايها القاري، كتاب را كه مطالعه مكن، فر نن همهاش درست است؛ بعضهايش صحيح و بعضهايش غير صحيح
است. پس، تا اينجا كلام كلين و كلام صدوق شهادت دادند كه آنچه كه در كتابهايشان آمده، تماماً از معصوم(ع) صادر شده
کند که فرموده: انّ أحاديث كتب أصحابنا مشهورة بينهم ثلاثة أقسام احاديثنقل م است. بعد از عدّهو استبصارشيخ طوس

كه بين علما مشهور است، سه قسم است. قسم منها ما يون الخبر متواتراً ومنها ما يون مقترناً بقرينة موجبة للقطع بمضمون
الخبر يك قرائن كه براي انسان قطع آور است؛ يعن متواتر نيست؛ اما محفوف به قرينه قطعيه است. و قسم سوم ما لا يوجد فيه

هذا و لا ذاك نه از قسم اول است و نه از قسم دوم ولن دلّت القرائن عل وجوب العمل به مفرمايد روايات داريم که متواتر



نيست، قرائن قطعيه ندارد اما قرائن دارد كه براي ما لزوم العمل بالخبر را دلالت مکند.

آن وقت مفرمايد: اين قسم سوم، خودش اقسامدارد؛ يك قسمش اين است که اجمعوا عل نقله ولم ينقلوا له معارض گاه
روايت است که در كتب اربعه آمده، همه هم بر نقل آن اجماع دارند و معارض هم ندارد؛ قرائن  قطعيه هم ندارد؛ متواتر هم

نيست؛ به اين بايد عمل كرد. همين كه در كتب اربعه آمده و معارض ندارد، بايد به آن عمل كرد. قسم دير ما انعقد اجماعهم
عل صحته است؛ قسماست كه اجماع علما بر صحتش آمده است؛ وإن كل خبر عمل به ف كتاب الاخبار وغيرهما لا يخلو
من الاقسام الاربعة . مفرمايد هر خبري كه در تهذيبو استبصارو غير آنها از کتابهاي من آمده و فقها به آن عمل كردهاند، از

اين اقسام اربعه خارج نيست؛ يا متواتر است، يا قرائن قطعيه دارد، يا قرائن دارد كه بر لزوم العمل به آن دلالت مکند، مثل
اجماع بر صحت، مثل عدم وجود معارض.

كلام شيخ بهاي در مشرق الشمسين : شيخ بهاي بعد از اينه تقسيم اخبار به اقسام اربعه را ذكر مکند، مفرمايد: و هذه
الاصطلاح لم ين معروفاً بين قدماءنا كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم اصطلاح اقسام اربعه بين قدما نبوده است؛ يعن در بين

صدوق و كلين و مفيد معنا نداشته است كه بويند حديث موثق و حسن؛ بل المتعارف بينهم إطلاق الصحيح عل ما اعتضد
بما يقتض إعتمادهم عليه صحيح را به حديث مگفتند كه همراه با معتضدي باشد كه آن معتضد، اقتضا مكرد بزرگان به آن

حديث اعتماد كنند أو اقترن بما يوجب الوثوق به يا مقترن باشد به چيزي كه براي انسان اطمينانآور باشد كه از اين تعبير
مکنند به وثوق به خود خبر؛ وثوق خبري، نه وثوق مخبر. تمام نته همين است که بالاخره كنار اين احاديث چه چيزي بوده كه

براي همان محدّثين و بزرگان وثوق به صدور از امام معصوم(ع) مآورده است؟ وجودهم ف كثير من الاصول الأربعمأة اگر
نقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتّصلة بأصحاب العصمة. صدق طرق در كثيري از اصول اربعمأة ذكر شده باشد الت روايت

كه به اصحاب ائمه مشود، در اين اصول باشد. أو ترره ف أصل اگر روايت در اصل مرراً ذكر شد، در سه جاي ي اصل
اين روايت آمده است يا در دو اصل، در هر دو اين روايت آمده است.

از يك جلالت خاص فرمايند در ميان اين اصول اربعمأة، صاحبان بعضم اين است: ماين هم قرينه دوم. قرينهي سو
برخوردار هستند و اجماع بر تصديق آنهاست؛ مثل زراره، محمد بن مسلم، فضيل بن يسار، و مثل اصحاب اجماع، صفوان

رار هم لازم ندارد و همين کافر تاز اصول اين افراد باشد، دي در ي فرمايد اگر روايتيونس بن عبدالرحمان. م ،بزنط
است. قرينهي چهارم: إندراجه ف أحد التب الت عرضت عل الائمة(ع) فأثنوا عل مصنّفيه در زمان ائمه، اين اصول به امر
خود ائمه(ع) بوده است که آنچه از ما مشنويد، بلا فاصله بنويسيد، ثبت كنيد؛ در همان زمان، بعض از اصحاب ائمه(ع) آنچه

را كه نوشته بودند، بر امام(ع) عرضه كرده بودند، مثل عبيد اله بن عل الحلب كتاب دارد كه آن را بر امام صادق(ع) عرضه
كرده است. يونس بن عبدالرحمان، فضل بن شاذان بر امام عسري(ع) عرضه كردند. پس، راه چهارم اين شد که اگر حديث در

ر از ائمه باشد و آنها مدح کرده باشند، کافدي ري(ع) يا يباشد كه اين كتاب معروض بر امام صادق يا امام عس كتاب
است.

مأخوذا من التب الت شاع بين سلفهم الوثوق بها و الاعتماد عليها. سواء كان مؤلّفوها من الفرقة الناجية المحقّة مفرمايد از
كتب كه در بين سلف مشهور به وثوق است و سلف بر آن اعتماد مكردند، نقل شده باشد، مخواهد مؤلفينش از فرقه محقه

باشد؛ مثال زده به كتاب صلاة حريز بن عبداله؛ كتاب الصلاة لحريز بن عبداله ، وكتب بن سعيد حسن بن سعيد و حسين
هم نباشد؛ مثل كتاب حفص بن غياث و كتاب القبلة عل خواهد مؤلف آن کتاب امامبن مهزيار؛ و م بن سعيد؛ يا کتاب عل
بن حسن طاطري، اما مع ذلك در بين سلف اعتماد بر اينها مشهور بوده است.پس، شيخ بهاي م‌فرمايد قدما حديث صحيح را

حديث مدانستند كه يك چيزي همراهشان بوده كه موجب اعتماد به وثوقش مشود. و پنج راه و قرينه ذكر كرده است. حالا اين
كلام تتمه دارد، فائده نهم را هم ببينيد؛ ان شاء اله فردا ادامه بحث را عرض مکنيم. 


